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روزها

روز جهانی مبارزه با کار کودک را پشت ســر گذاشتیم. 
امــا کار کودکان پدیــده ای ویژه جوامع امروزی نیســت. 
پیــش از انقلاب صنعتی، همه اعضاي خانواده، به مثابه 
یک واحد اقتصادی، برحسب جنس و سن خود کاری بر 
عهده داشتند و کودکان هم از این امر مستثنا نبودند. بعد 
از انقلاب صنعتی کــه انتظار می رفت وضعیت کودکان 
بهتر شود، متأســفانه کارخانه ها و کارگاه هایی که از کار 
مزدبگیــران اســتفاده می کردند، نیــروی کار کودکان را 
منبعی مناسب برای خود دیدند. چون، مزد کودکان کمتر 
و کنترل و اعمال سلطه بر آنها آسان تر بود. در ضمن، در 
برخی از صنایع مانند نخ ریسی و معدن کاوی انگشتان و 
جثه کوچک کودکان بهتر از عهده برخی کارها برمی آمد. 
مثلا در شــرکت نفت ایران برای پاک کردن لوله از کودک 
استفاده می کردند. کودک از یک طرف وارد لوله می شد و 
از طرف دیگر خارج می شد تا با غلت زدن او در لوله، لوله 
تمیز شود (از کتاب ســال های ابری نویسنده علی اشرف 
درویشیان). استفاده از کار کودکان آن قدر رایج بود که در 
سال هزار و ۷۵۰، چهارده درصد نیروی کار در انگلستان 
را کودکان زیر ۱۴ سال تشــکیل می دادند. کودکان کارگر 
و مزدبگیر نه فقط از حقوق و شــرایطی بیشتر و بهتر از 
ســایر کارگران برخوردار نبودند، بلکه شکنندگی جسم و 
جانشان آنها را در معرض انواع خشونت ها و فشارها در 
محیــط کار قرار می داد که گاه بــه بیماری های روحی و 
روانــی و افزایش جرم و جنایــت در میان کودکان منجر 
می شــد. این وضعیت از همان زمان توجه بســیاری از 
هنرمندان، روشنفکران و متفکران را به خود جلب کرده 
بود. از جمله می تــوان تصویری از زندگی این کودکان را 
در آثار چارلز دیکنز و امیل زولا، نویســندگان بریتانیایی و 
فرانســوی و عکس های لویس هاتن دید. تلاش های این 
عده، همراه با تغییراتی که در شرایط کار صنعتی به وجود 
آمد و سوادآموزی همگانی را ایجاب می کرد، مفاهیمی 

مانند حقوق کار و حقوق کودکان را درپی داشت.
انگلستان اولین کشوری بود که در سال های ۱۸۰۲ تا 
۱۸۷۸ قوانینی درباره شــرایط کار، به طورکلی وضع کرد 
که موجب بهبــود شــرایط کار در کارخانه ها و افزایش 
حداقل سن کار کودکان شد. ایالت ماساچوست در ایالات 
متحده آمریکا نیز در ســال ۱۸۷۴ قوانین مشابهی وضع 
کرد که براساس آن ســاعات کار زنان و کودکان محدود 
شــد. اگرچه، دولت فدرال ایالات متحده تا ســال ۱۹۳۰ 

چنین قانونی را تصویب نکرده بود. ســایر کشــور ها نیز 
به تدریج قوانین مشــابهی را تصویب کردند که براساس 
آنها قوانینی برای محدودیت کار کودکان و حداقل ســن 
قانونی برای کار کودکان تعریف شد. کنوانسیون حداقل 
ســن کار ســازمان ملل متحد نیز در قرارداد شماره ۱۳۸ 
خود حداقل ســنی را برای کارهای گوناگون -برحســب 
سبکی و ســنگینی کار- تعریف کرده است. با این همه، 
براساس داده های یونیســف و سازمان ملل متحد بیش 
از ۱۶۰ میلیــون کودک به کار های گوناگون روی می آورند 
و از ســوادآموزی و کودکی محروم می شوند. ۶۱ درصد 
ایــن کــودکان در آســیا، ۲۲ درصــد در آفریقــا و هفت 
درصد از ایــن کودکان در آمریکای لاتین زندگی می کنند. 
براساس سرشــماری ســال ۱۳۷۵ بیش از چهار درصد 
جمعیت شــاغل در ایران، یعنی حــدود ۶۰۰ هزار نفر را 
گروه ســنی ۱۰ تا ۱۴ ســال دربر می گیرد. بررسی ها نشان 
داده است که بحران های اقتصادی که موجب گسترش 
بی کاری بین سرپرستان خانوارها شده است، فقر مادی و 
فرهنگی، تورم، طلاق، بالارفتن هزینه های تحصیل، جنگ 
و بحران های طبیعی از عوامل اصلی کار کودکان است. 
باید به خاطر داشت که استفاده از کار کودکان در جهان 
ما فقط به کار در کارخانه ها و کارگاه های تحت پوشــش 
قانون محدود نمی شــود. آنچه موجــب نهایت نگرانی 
و تأســف است، اشــتغال کودکان در کارهای نامتعارفی 
اســت که بازار آن عمدتا در دست گروه های غیرقانونی 
قاچاق و تجارت انسان است. اگرچه کم نیستند مشاغل 
ظاهــرا قانونی و کمتر مورد مناقشــه ای که از نیروی کار 
ارزان کودکان در آنها اســتفاده می شود. از آن جمله اند 
مشاغل نیمه وقت بعد از ساعات مدرسه یا مشاغل هنری 
ماننــد بازیگــری، نوازندگی و خوانندگی که اســتفاده از 
کودکان در آنها عمومیت دارد و از همه مهم  تر کشاورزی 
که اســتفاده از کار مزدوری کودکان، گذشته از شکل کار 
خانوادگی در مزارع، در آن بســیار شایع است. استفاده از 
کودکان در فضای مجازی نیز به آمار کودکان کار افزوده 
اســت. در ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۰۰ هزار کودک، 
عمدتا از مهاجران غیرقانونی، در مزارعی به کار اشتغال 
دارند که قانون حمایت از این گونه افراد یا وجود ندارد یا 
سال هاست که در آن بازنگری اعمال نشده است. اهمیت 
مســئله کار کودکان و آسیب های ناشــی از آن به حدی 
جدی است که بعد از تصویب کنوانسیون حداقل سن کار 

در سال ۲۰۰۲، روز ۱۲ ژوئن مصادف با بیست ودوم خرداد 
هر سال را روز مبارزه با کار کودکان اعلام کرده اند. اما بازار 
وسیع کار کودکان، خصوصا در دهه های پر از تنش های 
سیاســی، جنگ و بحران های اقتصادی کنونی، همچنین 
بیماری عالم گیر کرونا، نشــان از ناکافی بودن فعالیت ها 
در این زمینه دارد. به نظر می رســد تــا زمانی که قوانین 
صریح و با پشتوانه اجرائی در حمایت از حقوق مادی و 
معنوی کودکان از سویی و مبارزه با فقر مادی و فرهنگی 
خانواده ها و آشناکردن آنها با حقوق خود و کودکانشان 
با جدیت ازسوی دولت ها دنبال نشود، همچنان با پدیده 
کار کودکان و آســیب های اجتماعی ناشی از آن روبه رو 
خواهیم بود.قانون کار جمهوری اســلامی ایران در ماده 
۳ بنــد «ت» از مورد منع به کارگیری کودکان و نوجوانان     
۱۵ تا ۱۸ ســال می گوید: «کاری که بــه دلیل ماهیت آن 
یا شــرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای 

سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد».
همچنیــن طبق قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از 
۱۵ ســال ممنوع اســت.همچنین با امضای مقاوله نامه 
منع بدترین اشــکال کار کودک و اقدام فوری برای محو 
بدترین اشــکال کار کــودک انتظار مــی رود زباله گردی 
و کولبــری کــه می توان آنهــا را برده داری نویــن نامید، 
به طورجدی از زندگی کودکان حذف شــود. آیا تا زمانی 
که زباله، این طلای کثیف، در ســطل های خیابان موجود 
اســت، می شود از کودکی که نانش را از این راه به دست 
می آورد، خواســت کــه زباله گردی نکنــد؟ بیش از ۸۵ 
درصد کــودکان زباله گــرد مهاجر هســتند. مهاجرانی 
که پــول گزافی به قاچاقچیان می دهند تا یک راســت از 
افغانستان به گود زباله بیایند. در همان گود زیست ونمو 
می کنند. گودهایی که در آنها خبری از بهداشت و زندگی 
مناسب نیست. زنی هم وجود ندارد؛ کودکان و مردان با 
هم در این گودها زندگی می کنند!بیش از هشت ساعت 
در ســطل های زباله شــهر می گردند و بعد از آن در گود 
زباله به تفکیک می پردازند. البته این کودکان بابت گشت 
ســطل های زباله، باید مبلغی هم به پیمانکار شهرداری 
بپردازند.آنچه مسلم اســت منع زباله گردی باید به یک 
خواســته اجتماعی بدل شــود.تفکیک زباله از مبدأ باید 
فرهنگ سازی شــود. شــهرداری و مدیریت پسماند باید 
با ارائه راهکارهای مناســب بــرای تفکیک زباله از مبدأ، 

کودکان را از این وادی خطر نجات دهند.

کودکانى در گودهاى زباله

چهره هفته

نظرســنجی انتخاب چهــره هفته شــرق یک بار 
دیگر بــه یکی از کاندیداهای انتخاباتی رســید. این بار 
ایــن علیرضا زاکانی بود که با یــک اظهارنظر عجیب 
به عنوان چهره هفته شرق انتخاب شد. درحالی که در 
انتخابات پیش رو جبهه اصلاحات بارها اعلام کرده اند 
که کاندیدایی ندارنــد و از چهره ها حمایت نمی کنند، 
امــا گویا بازی بــا نــام اصلاح طلبی گزینه مناســبی 
برای کاندیداهاســت. ازجمله اینکــه علیرضا زاکانی 
در هفته گذشــته اعلام کرد که خــودش را در «رأس 
اصلاح طلبان» می بیند.  او همچنین گفته که به دنبال 

ایجاد تحول اصلاح طلبی است. علیرضا زاکانی البته 
از چهره های جنجالی این هفته در ســپهر سیاســی 

ایران هم بود. به ویژه اینکه در مناظره های انتخاباتی 
لقب کاندیدای پوششــی ســید ابراهیم رئیسی 
هم به او داده شــد و همین مسئله موجب شد 
تا در طول هفته گذشــته بارهــا از او دراین باره 
سؤال شود و پیش بینی هایی درخصوص زمان 

کناره گیــری او بــه نفع رئیســی اعلام 
شــود. رقیب علیرضا زاکانی در این 

نظرســنجی یکی از فقهای شورای

 نگهبان بود.  آقای مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان 
در واکنش به دلیل نگفتن علت ردصلاحیت کاندیدا ها 
گفت: کدام قانــون می گوید بــه کاندیداها باید 
دلیل ردصلاحیتشــان را بگوییم؟ هر کسی که 
نامزد شــد، نباید هر حقی را ادعا کند. زاکانی 
۵۲ درصــد آرا را بــه خــود اختصــاص داد و 
مدرسی یزدی ۴۸ درصد آرا را کسب کرد. هر 
پنجشنبه در حساب اینستاگرامی شرق 
نظرسنجی ای برای انتخاب چهره 

هفته برگزار می شود.

چهره هفته «شرق» انتخاب شد:
وقتى زاکانى خودش را در رأس اصلاح طلبان مى بیند

دانشکده دیزاین 
یا تولید انبوه بی سلیقگی

آســیب بزرگ بــودن رشــته های دیزاین در  �
دانشــگاه هنر ازجمله این اســت که از یک سو 
تصور می کنند که باید هنرمند باشند و از سویی 
دیگر یک احســاس گناه بازاری بودن دارند و در 
کشاکشِ میان هنرمندبودن و بازاری بودن تبدیل 
شــده  اند به «هنرمندان بازاری»؛ درحالی که نه 

لزوما بازاری اند و نه مطلقا هنرمند.
از این ســبب اســت کــه پیشــنهاد انتقال 
رشــته های دیزایــن از دانشــکده های هنــر به 
دانشــکده های دیگر -که در ســتون قبل بحث 
شد- به عنوان یک راه حل مطرح است. انتقال 
این رشته ها به دانشــکده های دیگر دو مسئله 
را حل می کند: یک اینکه توهم هنرمندبودن را 
از بین می برد و دو اینکه به ســبب تبادل دانش 
با رشــته ها و تخصص های دیگر زبان و ســواد 
جدید به دست می آورند و معیار کارشان دیگر 
ســلیقه این و آن نیســت بلکه دارند برای حل 
مشــکلی دیزاین می کنند و به این ترتیب از دام 

بازاری شدن می جهند.
امــا این راه حل، خود راه حل موقتی اســت. 
وضعیت ایدئال این اســت که دانشکده دیزاین 
داشــته باشــیم. در قــرن بیســت ویکم دیزاین 
دیسیپلین و رشته ای نیســت که بتوان آن را در 
رشته دیگری مستحیل کرد. دیزاین ها رشته های 
مســتقلی هســتند. وقتی دیزاینرهــای معاصر 
می گویند «دیزاین هنر نیست» بلافاصله بعضی 
می پرســند «پس چیســت؟ مهندســی است؟ 
تولید اســت؟ مدیریت اســت؟ یا چیســت؟» 
پاســخ این اســت که «دیزاین، دیزاین اســت». 
مجموعه ای از رشــته هایی اســت کــه قواعد 
و اصــول و مبانــی معینی دارند. مبانی شــان 
هم «هنرهای تجســمی» یــا «ترکیب بندی» و 
«تاریخ هنر» نیســت. مبانــی اش تاریخ دیزاین 
و تاریخ تصویر و تاریخ اشــیا و فلســفه دیزاین 
و تئوری های دیزاین اســت. ایــن مبانی، مبانی 
مشــترک عمــوم رشــته های دیزاین اســت؛ از 
معمــاری و گرافیک و طراحی لباس و طراحی 
صنعتی. پس رشــته های دیزاین، دانشکده های 
دیزایــن می خواهنــد و این راه حــل بلندمدت 
اســت. بــا این حــال چون نــه اســتادش، نه 
سوادش و نه عزمش را داریم، انتقال رشته های 
دیزاین به دانشــکده های دیگر هم وضعیت را 
اندکــی مطلوب می کند و هــم مقدمه ای برای 
برنامه ریزی دانشــکده های دیزاین در بلندمدت 

است.
امــا مســئله اصلــی این ســتون هنــوز پا 
برجاست؛ مســئله اصلی سلیقه است. از آنجا 
که تأثیرگــذاران اصلی در تولید تصویر، اشــیا، 
ســاختمان ها، حجم هــا و شــهرها دیزاینرهــا 
هستند، پس گام نخست ارتقای سلیقه، ارتقای 
آنهاســت. ارتقای آنها از هنرمنــدان بازاری به 
دیزاینرهای دانشمند و باسواد است. تا تخصص 
و جایگاهی پیــدا بکنند که بتواننــد با تکیه بر 
ســواد و تخصص خود تأثیرگذار باشند. بتوانند 
مشکلات واقعی روزمره جامعه را رفع کنند و از 
همین اتوریته  به دست آورند و بدون خواهش 
و تمنا بتوانند ســلیقه را به دست خود بگیرند. 
وقتــی هیچ دانــش و معیاری دربــاره دیزاین 
وجود ندارد هر مدیری و هر ســفارش دهنده ای 
فکر می کند کــه تنها موضوع دیزاین، ســلیقه 
است و چون سفارش دهنده خودش است پس 
دیزاین ها هم باید مطابق ســلیقه او باشد و این 

فاجعه   سلیقه است.
در چنین موقعیتی دیزاینرها عموما دو روش 
را پیش می گیرند. اگر فرهیخته باشند می گویند 
«من به ســاز کج کوک شــما نمی رقصم» و کار 
را متوقف می کنند کــه به تعبیری باختن پروژه 
اســت و پذیرش ناتوانــی از انجــام کار. یا اگر 
هشت شان گرو نه شــان باشد می گویند «چشم 
و اطاعت». شــاید البته کلمه هــای دیگری به 
کار ببرنــد، ولــی معنــا همین اســت و نتیجه 
نتیجه می شود  می شود سرخوردگی دیزاینرها. 
تولید انبوه بی ســلیقگی و به قول دیالوگ فیلم 
«باغ های کندلوس» همه چیز می شــود پیکان. 
یعنی ابتذال در ســلیقه؛ سلیقه تزئین سطحی 
نیســت. ســلیقه این نیست که شــام و پیراهن 
شیکی بسازیم. سلیقه بخشی از کیفیت زندگی 
اســت. تفاوت زندگی در زبالــه دان و یک خانه 
آراســته اســت. کســی که در زباله دان زندگی 
می کند نه آرامش می  تواند داشته باشد، نه فکر 
مي تواند بکند و نه ســلامت روان داشته باشد. 
البته کســی که سال های بســیاری در زباله دان 
زندگی کرده باشــد و به آن عادت هیچ متوجه 
وضعیتی کــه در آن زندگی می کنــد، نخواهد 
بود. انســان به زباله دان هم عادت می کند. اما 
تشبیه زباله دان به خانه یا جامعه بی سلیقه در 
ظاهر ممکن اســت غلوآمیز به نظر برســد، اما 
در محتــوا دقیقا همان اســت. همان طوری که 
هیچ کسی به جزئیات، آداب و هارمونی زباله ها 
در زباله دان توجه نمی کند، آدم های بی سلیقه 
هم به هارمونی و آداب  و جزئیات شهر و خانه 
و اشیاشــان هم توجهی نمی کننــد و چیزهای 

بسیاری از دست می دهند.

سلیقه واکنش

در خبرهــا آمده اســت کــه یکــی از مقامات 
بســیار بــالا -آن هــم در هیئت رئیــس مجلس 
قانون گذاری- از یك کاریکاتوریست جوان شکایت 
کرده و در دادگستری برای او پرونده ساخته است.
تا همین جای خبر -بدون پرداخت به جزئیات 

آن- موجب نهایت حیرت است.
آیا در کشــورهای دیگر هم همیــن کارها را با 
کاریکاتوریســت ها و طنزپردازانشــان می کنند؟ در 
«جهان غرب» (ســرمایه دار)، در «جهان شــرق» 
(کمونیســتی) و در «جهان ســوم » با طنزپردازان 
خــود چــه می کننــد؟ از این ســه جهــان به کل 

متفاوت، برای نمونه، مثال هایی برایتان می زنم۱:
وضع طنزپردازان در جهان غرب

و  کاریکاتوریســت ها  از  غــرب  جهــان  در 
طنزپردازانشــان نهایــت حمایــت را می کننــد و 
رجــال آنهــا از کاریکاتوریســت ها و طنزپردازانی 
کــه دستشــان می اندازنــد، تجلیــل می کنند. در 
اغلب کشــورها شــوخی بــا هرکس آزاد اســت؛ 
به ویــژه بــا آدم های مشــهور. هیــچ دادگاهی از 
هیچ کس، هیچ شــکایتی مبنی بر اینکه مرا دست 
انداخته اند یا مسخره کرده اند اصلا نمی پذیرد. نه 
تنها کاریکاتوریســت ها و طنزپــردازان را مجازات 
نمی کننــد، بلکه بــه آنهایی که بهتر و شــیرین تر 
مشاهیر و به ویژه مقامات دولتی را دست بیندازند، 
جایزه های مهم روزنامه نگاری، هنری را می دهند 
و مورد تحســین، تشویق و تجلیل رؤسای دولت و 

مجلس هستند!
مطبوعات طنز آمیز در جهان کمونیستی

پرتیراژترین روزنامه فکاهــی و طنزآمیز جهان 
مجله «کروکودیل» روســیه شوروی بود با چهار- 
پنــج میلیون تیــراژ، ایــن مجله بســیار معروف 
بزرگ تریــن امکانــات را از لحــاظ بودجه و تعداد 
نویسندگان، شعرا و کارتونیست ها داشت و از طرف 
دولــت حمایت می شــد. قطع مجلــه کروکودیل 
به انــدازه روزنامــه «توفیق» بــود، ولی برخلاف 
«توفیق» که در ۲۰ تا ۳۲ صفحه منتشــر می شــد، 
فقط ۱۶ صفحه داشــت و برخــلاف توفیق که هر 
هفتــه (البته اگــر توقیفش نمی کردند!) منتشــر 
می شــد کروکودیل با آن همه شــاعر و نویسنده و 
کاریکاتوریست و ماشین آلات چاپ، ماهی فقط سه 
شماره منتشر می شد. دفتر کوچك کهنه و قدیمی 
«توفیق» را در طبقه بــالای یك قنادی در خیابان 
اســلامبول بســیاری دیده اند، ولــی محل مجله 

«کروکودیل» در یک آسمان خراش بود.۲
و اما در «جهان سوم»

۱- یك روزنامه فکاهی ایرانی در قفقاز
ازســوی  تــزاری  روســیه  دوران  اواخــر  در   
چنــد ایرانی مهاجر یــك روزنامــه فکاهی به  نام 
«ملانصرالدین» به زبان آذری در قفقاز منتشر شده 
بود. بیشــتر مندرجات آن درباره ایرانیان مهاجر در 

قفقــاز و اوضاع ایران به ویژه انقلاب مشــروطیت 
ایران بود. پس از فوت مدیر و ســردبیر و تعطیلی 
روزنامــه ملانصرالدیــن، دولــت و مردم کشــور 
گرجســتان برای بزرگداشت روزنامه ملانصرالدین، 
دفتر و چاپخانــه آن را موزه کرده اند و در کشــور 
همســایه ما آذربایجان مجسمه های متعدد مدیر 
و ســردبیر آن را ساخته اند و در شهرهای مختلف 
نصب کرده اند و چند مدرسه و کتابخانه و باشگاه 

و پارك و خیابان را به نام آن نام گذاری کرده اند.۳
۲- یك روزنامه فکاهی در افغانستان

در زمان رژیم پادشــاهی افغانســتان، در سال 
۱۳۴۷ شمســی، برای نخســتین بار یــك روزنامه 
کوچــك فکاهی و طنزآمیز برنامــه «ترجمان» به 
مدیریت دکتر «عبدالرحیم نوین» کاریکاتوریســت 
افغان منتشــر شــد. ایــن روزنامه فقــط به مدت 
پنج ســال انتشــار یافت، اما هنگامی که در سال 
۱۳۵۲ شمسی رژیم افغانســتان عوض شد، مدیر 
آن روزنامــه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانســتان 
می گویــد و ســردبیر علی اصغر بشــیر هروی به 
ریاست آرشیو ملی و مدیریت سمینارهای علمی و 

ادبی افغانستان منصوب شد.۴ 
ولی حالا برگردیم به وضع کشور خودمان:

کاریکاتوریســت  ایــن  از  شــکایت  جزئیــات 
عبرت آورتر است:

در روزنامه ای مقالــه ای درباره رئیس مجلس 
چاپ می شــده و کاریکاتوریســت جــوان «هادی 
حیــدری» بــرای آن مقاله یك نقاشــی (و نه یك 
کاریکاتــور) از روی عکس هــای رئیــس مجلس 
کــه قدری گرفته یا عرق کرده بود، می کشــد. گناه 
حیــدری این بود که از روی عکس رئیس مجلس 

نقاشی کرد!...
و رئیس مجلس از این هنرمند شــکایت کرده 

است!
آخر این را آدم به که بگوید؟...

بابــا صدرحمت به صدها ســال پیــش. حالا 
نمی شود قیافه هایشان را عین عکسشان «گرفته یا 

عرق کرده» کشید!
آقای رئیس مجلس به شــکایت از نقاش هم 
اکتفا نمی کند. از مدیر و سردبیر و خبرنگار روزنامه 
هــم شــکایت می کند و شــعبه دوی دادســرای 
فرهنگ و رســانه همه اینها را دسته جمعی برای 
تفهیم «اتهام؟» احضار می کند تا داد آن مظلوم را 

از این خطاکاران بستاند.
با کمال تأسف اکنون این هنرمند جوان فقط با 

قرار التزام آزاد است.
فاعتبروا یا اولی الابصار۵

۱. نــگاه کنید به کتاب «توفیــق چگونه توفیق 
شــد؟» به قلم نویســنده، نشــر فرهنگ نشــر نو، 

صص۵۳۵-۵۲۸
۲ . نگاه کنید به همان صص ۵۳۵- ۵۳۶

۳ . همان، صص ۵۴۱-۵۳۶
۴. همان، ص۵۴۲

۵ . «پــس عبرت بگیرید ای دارنــدگان بینایی. 
در مقام شــگفتی از چیزی یا کاری یا گفتار بر زبان 

رانند»- لغت نامه دهخدا

در دفاع از یك کاریکاتوریست جوان
 عباس توفیق

 رئیس هیئت تحریره توفیق

یادداشت

دروغ، در اغلب جوامع، امری نکوهیده اســت. 
دســت کم در گفت وگوهای روزمره، دروغ و فریب 
تقبیح می شــود. بااین حال تصور می کنم که میزان 
دروغ و فریب ســیال در جامعه، نســبتی با میزان 
تقبیــح آن نــدارد؛ اما ایــن دروغ چگونه شــکل 

می گیرد و چه اثری دارد؟
وقتــی دربــاره دروغ در این مقالــه می گویم، 
منظورم آن زمانی است که فرد قصدمندانه، امری 
را خلاف آنچه حقیقت می پندارد، نمایان می کند. 
دروغ، شــکلی از تخیل است. تخیلی که روایتی را 
می ســازد که درواقع رخ نداده است یا در سطحی 
دیگر، چیزی را که رخ داده است، «تدوین» می کند. 
دروغ خیالاتی اســت که به عنوان خیالات مطرح 
نمی شــود. دروغ از هیچ ساخته نمی شود؛ یا بهتر 
بگویــم تاروپــود دروغ از حقیقتِ پنداشته شــده 

تشکیل شده است.
دروغ حداقــل به ســه توانایی ذهنی وابســته 
اســت: اولا انســان باید قادر به تخیل باشد؛ دوم 
آنکه بتواند بــرای دیگری، ذهنیتی قائل باشــد و 
نهایتا ایــن توانایی که ما از منظــر دیگری بتوانیم 
مسئله را ببینیم. دروغ گویی، امری اجتماعی است 
که مخاطب دارد. ایــن مخاطب می تواند «خود» 
باشد؛ اما در این شرایط هم، خود در نقش دیگری 
ظاهر می شــود و در دروغ یا فریــبِ خود، یک امر 
اجتماعی رخ می دهد؛ بنابراین باید توجه داشــت 
که حتــی دروغ گویی نیز، به یــک حداقل هایی از 
توانایــی اجتماعی مغز نیــاز دارد و برای مثال اگر 
کسی قادر به مشاهده یک مسئله از منظر دیگری 
نباشــد، در دروغ گویــی نیز به مشــکل می خورد. 
شــاید بتــوان گفت کــه دروغ گفتن، یــک توانایی 
خارق العاده انسانی اســت که هرز رفته؛ بنابراین 
اگر کســی را می شناســید کــه هنرمندانــه دروغ 

می گوید، شــاید بهتر باشــد او را به داستان نویسی
 دعوت کنید.

اما در لحظه دروغ، چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ 
فرد (به هــر دلیلــی) «تصمیم» بــه دروغ گویی 
می گیــرد. برای این تصمیم، یــک «ارزیابی» منفی 
از راســت گویی وجــود دارد؛ یعنی راســت گویی 
تخیل شــده و واکنش مخاطب نامطلوب ارزیابی 
شــده اســت. در این مرحله، بخــش خودمهاری 
مغز فعال و راســت گویی منتفی می شود. فرد، بنا 
بر تصور ذهنی ای کــه از مخاطب دارد، دروغی را 
مبتنی بر ذهن تصورشــده از مخاطب و خواســته 
خود، تخیــل می کند. دروغ بهینه، تخیل شــده و 
واکنش مخاطب نســبت به آن نیز تصور می شود. 
پس از این مرحله ممکن است دروغ گفته شود یا 
فرد باز هم خود را مهار کند. هدف از نوشــته من، 
نگاه به این مرحله از دروغ اســت. زمانی که قصدِ 
دروغ می کنیــم، دروغ در ذهن ما شــکل می گیرد. 
یک روایتی شــامل معنا، هیجان و تصویر، در مغز 
مــا بازنمایی می شــود و حال باید گفــت که این 
روایت دروغ، در جهان وجــود دارد. یک جایی در 
جهان (ذهن ما) هســت که این روایت رخ داده و 
دیگر دروغ نیست. نکته دیگر آنکه این دروغ حتی 
اگر بیان نشــود، در مغز ما وجــود دارد و اثرش را 

می گذارد. 
ممکن است در آینده، ذهن ما دروغین بودن این 
تصور ذهنی را فراموش کنــد یا در کوتاه مدت، بنا 
بر تخیل ما از دروغ و واکنــش دریافتی، رفتارمان 
نســبت به مخاطب دگرگون شود. درواقع خیالات 
ذهنی، وقتی تشــکیل می شــوند، دیگــر جزئی از 
زندگــی، ذهنیت و رفتار ما هســتند یا اگر بخواهم 
خلاصه بگویــم، آن چیزی که تصور یــا بازنمایی 

می شود، دیگر وجود دارد و اثر می گذارد.

واقعیت در لباس دروغ
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